
  

شب در   فرامادي هزار و يكموجوداتهاي بازآفريني  قابليت

  قالب انيميشن

  1 سهيل سليميان

  چكيده

 هـزار و يـك شـب بـه تفكيـك            فرامـادي اين مقاله، به بررسي حـضور موجـودات         
هـاي   شناسـانه، شـيوه   رويكـردي مـردم  پـردازد و بـا      هاي جغرافيايي و فرهنگي مي      حوزه

اين مقاله به بعضي    . كند ميبندي    ها را طبقه    حضور و عملكرد موجودات فراواقع در قصه      
. سـپارند   شمار مي   هاي بي   آفريده خويش را به سحر    ها نظر دارد كه آدميان،      هاي قصه   جنبه

عـراب كـه در     هاي هنديان، ايرانيـان و ا       اي از داستان    هزار و يك شب به عنوان مجموعه      
هـا   ازيو باورهاي عاميانه، آرزوها، بلندپرگاه تجليآوري شده،  هاي متمادي جمع    طي قرن 
پردازد كه عنصر     هايي مي    اين مقاله به بررسي داستان     .هاي پنهان اقوام شرق است      و عقده 
واقع عناصر فرا برد و     به كمك راوي، قصه را پيش مي      ...) پري و    ، غول ديو،(العاده    خارق

ها با توجه به عنصر تخيل و اتكاء بـه عناصـر    اين گونه داستان. آن نقش كليدي دارنددر  
فراواقعي كشش و جذابيت زيادي براي تبديل به آثار نمايشي بـويژه در قالـب انيميـشن     

  .دارند
  

  ، انيميشن افسانه پريان، عفريت، ديو، غول، پري، جن،فراماديموجودات  :ها  كليدواژه

                                                      
 soheilsalimian@yahoo.comشناسي، پژوهشگر و مدرس دانشگاه   كارشناس ارشد مردم. 1



  88ستان  تاب17شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 164

 

  مقدمه

هـا بـه دسـت       ي براي انواع تحليل   ها منبعي غني از اطلاعات اسناد       و افسانه ها    داستان
توانند به عنوان مداركي دال بر اشاعه از يك فرهنـگ بـه فرهنـگ             اين اسناد مي  . دهند  مي

اي، اثـر هـزار و       در اين مقاله بـا روش مطالعـه اسـنادي و كتابخانـه            . ديگر به شمار آيند   
 در  فرامـادي العاده و عناصر     ضور موجودات خارق  شب مورد بررسي قرار گرفته و ح       يك

بـا  . انـد  عرب و هند مورد بحث واقـع شـده    فرهنگي ايران،-آن در سه حوزه جغرافيايي
هـاي    ي اسـتنباط ويژگـي     بـرا  و اند  شدهبندي     طبقه هاي كتاب   ، قصه توجه به اين موضوع   

 .  عه شده استاستناد و مراجبه انواع آنها هاي فرهنگي،  واقع در حوزهموجودات فرا

همه نوع جانور   : هاست  و آكنده از بسياري چيز    « عريض، عميق، مرتفع     ها  قلمرو قصه 
اي كـه     شـمار؛ زيبـايي     كرانه و ستارگان بي     هاي بي   شود؛ دريا   جا يافت مي    جانداري در آن  

. اي هميشه حاضـر؛ هـم شـادي و هـم غـم بـه تيـزي تيـغ                 اي سحر است و مهلكه      گونه
 شـمارد، لـيكن     تبخ ـ به لطف پرسه زدن در آن قلمرو نيك       د را   هركسي شايد بتواند خو   

 در   و كنـد    حكايت آنها را دارد، قفـل مـي        نفس غني و غرابتش زبان مسافري را كه قصد        
 هـا بـسته    ه اسـت، مبـادا درواز       ها برايش خطرنـاك    المدتي كه در آنجاست، پرسيدن سؤ     

  )45 : 1383تالكين، (» .ها گم شوند و كليد 
هـاي    توان در واقعيـت موجـود و آرزو         ها را مي    ها و افسانه   رش داستان پيدايش و نگا  

آميـزد و در      مـي اي از خيال در     ندگيش را با آميزه   آدمي كمبودهاي ز  . انساني جستجو كرد  
عاشق ناكام، ديدار رخ معشوق را در خيال به تصوير        . ريزد  ها مي   ها و افسانه    قالب داستان 

تا بدين شكل    دهد     مي  و آشاميدني را به خيال خود راه      نوا، خوردني      بي   كشد و گرسنه    مي
  .كمي از فشار مشكلات خود بكاهد

هـايي را كـه خـود از         هـا و داسـتان      هـا، افـسانه     هـا و مـادربزرگ      زماني كه پدربزرگ  
 هاي خيلـي خيلـي      يا در زمان   كردند  يشان تعريف مي  ها   بودند، براي نوه    اجدادشان شنيده 

هاي سرد زمستان يا در روزهاي گرم تابستان بـراي كـاهش             دور، وقتي كه مردم در شب     
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هايي مملو از آرزو و       ها و افسانه    ، داستان يمات زندگي و فرار از شرايط سخت      فشار ناملا 
، بخـش عظيمـي     كردند كه بدين شكل     هرگز تصور نمي  كردند؛    اميد براي هم تعريف مي    

شـد كـه      رگز باورشـان نمـي    شايد ه . دهند  از فرهنگ و باورهاي قومي خود را انتقال مي        
گويـاني هنرمنـد و نويـسندگاني        هـا بـه وسـيله قـصه         ها بعد؛ تعدادي از اين داستان      سال

وري آ  گرد »افسان  هزار«دست، تحت عنوان     چيره
هـايش    ؛ تعدادي از افسانه   نابوديشود و پس از     

آميـزد و بـا     هايي ديگـر در     ها و افسانه    داستانبا  
 اًاوت مجـدد  اسلامي و نـامي متف ـ -هيئتي عربي 

  . ظاهر شود 
ــزار ــك و ه ــي  ي ــب را م ــي از   ش ــوان يك ت

 حاضـر     در عـصر   هـا   تـرين كتـاب     بخـت   خوش
هاي متمـادي     ن  اين مجموعه داستان قر   . دانست

هـا و     در زمـان  ،  هاي مختلف مـردم       سينه در ميان گروه   است كه دهان به دهان و سينه به         
پـذير آن را    عجيـب و دل  هـاي  انشده و كساني كه امـروز داسـت     گوناگون نقل     هاي مكان

هـاي    هاي اروپايي و آمريكايي از روي افسانه        هايي را كه در كشور      كنند يا فيلم     مي  مطالعه
 هـزاران سـال پـيش، نياكـان      برند؛ شايد آگاه نباشند كه     بينند و لذت مي     آن تهيه شده، مي   

و با ديـدگاني كـه      دانستند    هاي تنهايي خود مي     آنها نيز اين كتب را مونس روزها و شب        
سـرايان يـا     خوانـان و داسـتان      درخشيده به دهـان قـصه       برق تحسين و شگفتي از آن مي      

محجـوب،  : نقل به مـضمون ( .بردند  مي شدند و از آن لذت وافر صفحات كتاب خيره مي  
1382 :362(  

انـد، راهـي     را پيموده   ، راهي بسيار طولاني     شب در مسير خود     يك و هاي هزار   داستان
انـد و در واقـع؛    هـاي خـود را در آن ريختـه       ابتدا هزار سـال؛ افـراد آمـال و آرزو         كه در   

هـاي زحمـتكش و بيـانگر     انـسان محصول تجربيات ارزشمند و تـاريخي هـزاران سـاله           
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؛  و سر آخـر  استشان  تاريخي و اجتماعيفيت زندگيترين آمال و آرزوها و كي   صميمانه
دسـت    ها به وسيله نويسندگاني چيـره      اين داستان 

به عنوان  . اند وري شده آهاي مختلف گرد   در زمان 
 علاءالدين هاي سلطان  كوشش«توان به      مي ،نمونه

كه پس از    اشاره داشت  قونيهدر راه آباداني شهر     
 ـ    مي در چند نسل به هيئتي مافوق طبيعي      ه آيد و ب

 1376افـشار،   آذر(» .يابـد   شب راه مي    هزار و يك  
كتاب را ميراث    اروپاييان اين    ،همين روي  از ) 8:

 تمـام چـم و      ،بورخس  گفته  اند و به    شرق دانسته 
نقل (. توان از دل آن بيرون كشيد       خم شرق را مي   

  )23 :1383كاميابي مسك، : به مضمون
از نظر تعدادي از منتقدان     هاي عاميانه    شب در رديف داستان     يك و شايد آوردن هزار  

نكته را نبايد از نظر دور داشت كـه  اما اين «. نظران چندان درست به نظر نرسد و صاحب 
گيـز مـردم   ان هاي رؤيـايي و خيـال   ان اين داستان طي تاريخ، بيشتر دوستداران و خوانندگ     

هاي    يا گشودن راز    هاي داستان كاري داشته     كه به اصل و ريشه      آن   آنان بي . اند  عادي بوده 
 و تخـيلات و      ياهـا وسر به مهر زندگي گذشتگان را از آنها بخواهند، خود را در جهان ر             

هاي گوناگون و متنوع آن،       كنند و با قهرمانان داستان      احلام دلاويز و شيرين، احساس مي     
-263: 1382محجـوب،   (» .گذارنـد   مـي  ها  ها و گلستان    زار   چمن ،ها   وادي ،ها  قدم به كاخ  

ن  بايد آ-اند  مند گرديده   ه  گرچه خواص نيز از مطالعه اين كتاب بهر        - از اين روي  «) 262
» .آورد هـاي عاميانـه بـه شــمار     داســتان هـا يــا بهتـر بگـوييم مجموعـه     را جـزء داسـتان  

  )263:همان(
از «: نويـسد  بـاره مـي   در ايـن  ،»شب يك و تحليلي از هزار  « در كتابش،    رابرت ايروين 

.  فرهنگـي بـود  اي ميانه مانند يك جانور دو زيسته  شب در سده يك و قرار معلوم هزار  
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توان تنها از جنبه ادبي مورد نظر قرار داد، ولـي ايـن               عه داستان را نمي   كه اين مجمو   با آن 
اي انگاشت كه به روي كاغذ        شفاهي عاميانه   هاي    نيز صحيح نيست كه آن را، فقط داستان       

كـه بـه كتابـت     هاي آن، پـيش از آن  درست است كه بسياري از داستان   . آورده شده است  
، امـا نكتـه اينجاسـت كـه آنهـا           داشتند رواج   هاي عاميانه شفاهي    آيند به صورت قصه   در

هنـوز  . انـد  اند بدون استثنا به آن شكل ادبي داده        اند و كساني كه آنها را نوشته        نوشته شده 
 ».هـا احـساس كـرد       گاهي امكان دارد كه ضرباهنگ اجـراي شـفاهي را در نثـر داسـتان              

  )129 : 1383ايروين، (
هـا،    ديو هايي است درباره پريان،     ميانه؛ قصه  به عنوان بخشي از ادبيات عا      پريان    افسانه

 همچنـين جـادوگراني كـه    .طبيعـي   ها، اژدهايان و ديگر موجـودات مـافوق     ها، غول   جن
آفرينند و در زندگي افراد بشر اغلب از بدجنسي و            العاده مي   آور و خارق    حوادث شگفت 

 و از   يـان خوشـي دارد    افسانه پريان اغلب پا   . آورند  راتي به وجود مي   يگاه از مهرباني، تغي   
بعضي از پژوهـشگران،  . ، سينه به سينه به ما رسيده استها گويي ملت سنت شفاهي قصه 

صـادقي،   ميـر : نقل به مضمون. (اند شب دانسته يك و هاي پريان را كتاب هزار      منشاء قصه   
1376 :85 (  

 يـك حـوزه   هـا بـه تفك     آنهاي    ، تفاوت فرامادي بحث، به بررسي موجودات       در ادامه 
  .شب خواهيم پرداخت يك و ها در كتاب هزار  بندي قصه جغرافياي فرهنگي و طبقه

  فراماديموجودات 
ي در ادبيات عاميانـه، بـسيار متنـوع و گونـاگون        ا هاي حضور موجودات افسانه     زمينه

 از ديـو، پـري، جـن، غـول ،           ت عبار همانطور كه گفته شد؛ اين موجودات عموماً      . است
   .هستندغيره عفريت، اژدها و 

در «گيـرد      قـرار مـي     هـاي پريـان     هايي كه در اين كتاب، تحت عنـوان داسـتان           افسانه
تر آن اسـت بگـوييم بيـشتر         درست. حقيقت همه، افسانه به معني فني و دقيق آن نيستند         

در آنهـا نقـش   ) ديـوان، پـري و غيـره   (العـاده   ايي هستند كه عنـصر خـارق     ه مانسآنها ر 
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يـا  ) گـو  قـصه ( كارهـا كـه راوي      ت مثل بقيه ساز و    اري اس و ك  محوري ندارند بلكه ساز   
يا به منظور ايجـاد چـالش       ) پروتوگونيست(برنده    را به ياري شخصيت پيش     نويسنده آن 

. آورد بـه ميـدان مـي   ) آنتاگونيـست (زار شخصيت معارض  در قصه به عنوان عامل يا كار   
 نقليـه يـا ابـزار كمكـي         لي نقش وسـا   ها ديوان يا پريان صرفاً      حتي در برخي از اين قصه     

بازرگان و ديو، سـه پيـر و نيـز          هاي    شايد داستان «) 14: 1386اقليدي،  ( ».مكانيكي دارند 
ديگـر كـه    ديو، چـشمه افـسون شـده و يكـي دو قـصه        ماهيگير و ديو و شاهزاده و ماده 

ني هاي به راستي پريانه به مع        تشخيص خواهد داد، تنها افسانه     خواننده بهتر از من آنها را     
جمله ابومحمد تنبل، علي مـصري ،حـسن بـصري،       ها از     بقيه داستان . كلاسيك آن باشند  

 به سبك تازه رايـج در اواخـر          كه هاي ادبي هستند     افسانه ها ساير داستان االله فاضل و      عبد
العـاده بـراي    اند و پـري و ديـو يـا عناصـر خـارق      شده  نقل و سپس نوشته ي  قرون وسط 

به سوي خوشبختي و شكست شخصيت      ) پروتاگونيست(راهبردن شخصيت پيش برنده     
 ـ ) آنتاگونيست(معارض  و  ر ادامـه بـه بررسـي    د)15 :همـان (» .انـد  ه شـده در قـصه تعبي

هـا بـه        بندي اين موجودات مافوق طبيعي بر مبناي تغييراتي كه بـر روي شخـصيت               طبقه
   .پردازيم آورند مي وجود مي

  طينت  موجودات خوش.1

بردن شخـصيت    ، موجوداتي مهربان و نيكوكارند كه براي راه       اين دسته از موجودات   
، )آنتاگونيست(به سوي خوشبختي و شكست شخصيت معارض        ) پروتاگونيست(اصلي  

 و هـاي هـزار      بـه اشـكال زيـر در داسـتان         شوند و آنها را معمـولاً       در حكايات ظاهر مي   
  :مشاهده كردتوان  شب مي يك

 و زيبـا  بـسيار  زني صورت به آن از و است اهريمني موجودي اوستا در پري :پريان
 را مردم گوناگون، هاي شكل تغيير و درپي  پي شدن آشكار و پنهان با كه شده ياد فريبنده

 رسـتم  هاي  خان هفت در. شود  مي آنان ديوانگي موجب يا كشاند  مي بيراهه به و فريبد  مي
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 او و شـود   مـي  نزديك وانپهل به نوازد مي رود كه درحالي آراسته و زيبا زني اسفنديار، و
 در و شناسـند   مـي  را او پهلـوان  دو هـر  اام ـ. كند  مي دعوت شادكامي و شادخواري به را

 پريـان  فـراردادن  يـا  شناختن براي بنابراين، گريزد،  مي آتش از پري. كشند  مي را او نبرد،
 تيـز  نـوك  چيزهـاي  و اتفلـز  همچنـين . بمانـد  روشن خانه در آتش پيوسته بايد بدكار

 و خـوب   موجـوداتي  اسـلام،  از بعـد   ايرانيان  فرهنگ در  پريان. است پريان فرار موجب
 بـه  را هـا  وآن دارنـد  دوسـت  را نيـت  خـوش  و نيكوكار مردم كه هستند داشتني  دوست

 پسر و دختر و است آزاده و نيك مردي پريان، پادشاه. رسانند  مي كامروايي و خوشبختي
 جوان، پسر و دختر هر كه هستند وخوشبختي ثروت زيبايي، كمال، از رمزي پريان؛ شاه

 در كـرد  مـي  تقـسيم  را بخـت  كـه  زيبـايي  پـري  داستان. دارد را ايشان همسري آرزوي
  )618-620، تا ابراهيمي، بي (.است آمده جمشيدشاه به مربوط هاي داستان

  عيـب و نقـصند و همچـون         ها نمود زيبايي بـي      شب، پري   يك و هاي هزار   در داستان 

ها با آدميزاد در اين است كـه بـال دارنـد و تمـام               تفاوت آن تنها  . كنند  مي   ها زندگي   نانسا

 شخـصيت اصـلي بـا       ها غالباً  اين داستان در  . گذرانند  اوقات خود را به تفرج و تفريح مي       

، نششود و براي به دست آورد       رويان اثيري، در دام عشقش گرفتار مي      زيباديدن يكي از    

اگر چه؛ اين زيبارويان خود را عاشـق نـشان          . گذارد  ت سر مي  هاي بسياري را پش     سختي

خواهند به سرزمينشان باز گردند، اما در باطن به آدميزاد تمايـل دارنـد و                 دهند و مي    نمي

سـيده  هـاي     توان به قـصه     براي نمونه مي  . گذارند  جاي مي   در بازگشت، از خود نشاني به     

نقل به  . (اشاره كرد  اسم و جوهره  شمسه و جان شاه و حسن بصري و نيز حكايت بدر ب           

  )155: 1379ثميني، : مضمون

 اسـت كـه در      ايـران  و خاورميانه مردم عامه در فرهنگ  اي  موجودات افسانه  از :اجنه

 ناديدني و پنهان موجود معني به و عربي اي واژه جن. است قرآن هم به آن اشاراتي شده     

 بـاور  در .دشو مي ياد نامريي وجودم اين از پري، به نزديك مفهومي با فارسي در و است
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 پـستو  انبار، آب گرمابه، مانند هايي محل در و تنهايي تاريكي، شب، در فقط ها جن عامه،

 كـه  تفـاوت  اين با است انسان شكل به جن اغلب،  .كنند ظهور پيدا مي   بيابان و ويرانه و

 بـور  او مـوي  رنگ و متفاوت انسان مژه با نيز او بلند هاي مژه. دارد سم بز مانند پاهايش

 شبيه كه آيد مي دنيا به نوزادي نيز، اجنه بين انسان، نوزاد هر شدن زاده با زمان هم. است

. زشـت  و لاغـر  و سياه اما است؛ انسان نوزاد

ــا جــن ــد ه ــان، مانن ــرور و جــشن آدمي  و س

ــادماني ــاهي و ش ــم گ ــزاداري ه ــه ع  راه ب

  . اندازند مي
هـا مخلوقـاتي فـوق طبيعـي تـصور            جن«
. هايشان شـعله آتـش اسـت        شدند كه بدن    مي

 نامرئي بودنـد امـا در كتـاب هـزار و            معمولاً
ــي   يــك شــب گــاهي خــود را آشــكار و مرئ

 خـود بـه   كه به صورت متعارف با آن. كنند  مي
 اما هميشه چنـين     شوند  شكل آدميان ظاهر مي   

گروهــي از ) 237: 1383ايــروين، ( » .نيــست
 هـا  نه در كتاب هزار و يك شـب بـه پـري           اج

ت نيـستند و تجـسم عـدل مطلـق محـسوب           طين موجوداتي هستند كه بد    ها مانند؛ اين   مي
بهتـرين  . شب بسيار انـدك اسـت     يك و  تعداد اينگونه اجنه در كتاب هزار      هالبت. شوند  مي

  .است »سگش بانو و دو«  قصه عفريتِ ،ها آننمونه از 

  طينت موجودات بد. 2

بردن شخصيت اصـلي،    ند كه براي راه   اين دسته از موجودات، موجوداتي شرور هست      
 به اشكال زيـر در  ها را معمولاً شوند و آن به سوي مرگ و نابودي، در حكايات ظاهر مي    
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  :توان مورد مطالعه قرار داد شب مي يك و هاي هزار داستان
هايي كـه اعـراب در ايـن          آيد، واژه   چون پاي واژگان هيولاشناسي پيش مي     « :عفريت

رسـد    گونه بـه نظـر مـي        طور كلي اين  ه  ب. د، نه دقيق بود و نه منسجم      بردن  باره به كار مي   
ريشه فعلـي ايـن     (مارد نوعي جن بسيار پرقدرت بود و عفريت جني زيانكار و بدخواه             

همچنـين  ) 239: همـان . ( بود)اسم به معناي غلتيدن در خاك است؛ يعني به زير كشيدن         
 ناميده  1اي از آنها كه غول      تهبخصوص دس . هاست  ها، جاي مطلوب اختفاي جن      گورستان

هـا    آزاري اسـت كـه در جاهـاي متـروك و گورسـتان              غول، جن شرير و مردم    . شوند  مي
 گاهي لفـظ غـول بـراي        -ها؛ نر يا ماده، عاشق خوردن گوشت انسانند         غول. سكني دارد 

هـا بـا    ، غـول ، سـياح قـرن نـوزدهم    چارلز دوتي  بنابر گفته-رود  انسان آدمخوار بكار مي   
» .كننـد   خوانند و آنها را از راه بدرشان مي         نام مي   مادر يا خواهر مسافران آنها را به      صداي  

  ) 237: همان(
هـا    ذات  هـا باشـند، در دسـته بـد          گروهي از عفريتان كه شايد معادل همان غول       « پس

رباينـد و بـه اسـارت         زيبـا را مـي     زنـان    ؛آنها بـا انـسان سـر دشـمني دارنـد          . گنجند  مي
رسـد كـه قـدرتي     كنند و بـه نظـر مـي    افكنند و نابود مي ن را در دام مي   مردا ،آورند  ميدر

                                                      
در  كـه  ترسناك است موجودي غول. دارد ديو چون مشخصاتي ايران مردم عامه فرهنگهاي   داستاندر   نيز غول. 1
 انـد  مانـده  جـدا  قافلـه  از كـه  را مـسافران  در صـحراها   و شود  مي پنهان غارها دل در و ها  كوه در شكاف  و ها  يابانب

غـول  . شـود   مـي  ناپديد ها  ديده از و گريزد  مي االله  بسم از ديو و جن نيز مانند  غول. رساند  مي هلاكت به و فريبد  مي
 اسـت  از گلـه   دورمانده بزي صورت به گاه. راهگذر نيانسا صورت به گاه و است بزرگ اي  صخره صورت به گاه  

 تاريـك  و دورافتـاده  در جاهاي و دارد بر تن حيوانات پوست از اي فريبنده، جامه  و افسونگر زني صورت به گاه و
 گفتـه  خـشن  و وحـشي  مردمـي  بـه  بيابـاني  غـول . رساند  مي هلاكت به عاقبت و كشاند  مي خود سوي به را مردم

 نيـز  ديگـري  هاي  چهره غول براي. دانند  نمي را ديگران با رفتار طرز و دور هستند  به ملايمت و ادب از كه شود  مي
م  چون هايي  سم و اسب شكل به پا تا ناف از و است انسان شكل به ناف تا سر از كه آن مثلاً اند،  برشمرده  خـر  سـ

 بـازي  باشـد  افتاده گربه دست به كه موشي مانند را او شود مسلط بر كسي  اگر كه زن شكل به است ديوي يا دارد
 )http://www.zanjansadra.com (.دهد مي
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، گـاه     مانندشـان   ها با وجـود قـدرت بـي           نكته جالبي است كه اين عفريت     . مانند دارند   بي
 بچه يك عفريت از اصابت      ،حكايت بازرگان و عفريت   كه در    پذيرند، چنان   بسيار آسيب 

  از عفريتـان در نهايـت مقهـور تـدبير آدمـي           اين دسـته    ! ميرد  اش مي   هسته خرما به سينه   
  )155: 1379ثميني،  (».شوند شوند و از ميدان بدر مي مي

هـا   جنه«استدلال كرد كه توان  ها، مي ها در بسياري از افسانه  از بررسي اجنه و عفريت    
هاي خود را از ديوان عهد باستان و از مجمع خـدايان و ديـوان هنـدي                   ها قدرت   و جنيه 

هنـد و    نـزد  1ديـو . ارواح خبيثـه تـاريكي ايرانـي اسـت        ديو،  ) 240:همان(».اند وام گرفته 
 رهبران مزديسني، دوره آغاز با زمان هم ايران، در اما .است بوده خدا معني به ها اروپايي
 تـصوير  اهـريمن  و شـرك  نـشاني از   را اروپايي و هند باستاني خداي اين نوين؛ مذهب

                                                      
 بـا  ترسـناك  اندام، درشت هيكل، قوي انساني صورت به و پليد و بدكار ،است اي  افسانه و خيالي موجودي ديو. 1

از  دمـي  و روييـده  تيـز سـياه    دو شـاخ   ديو بر سر . شود  ميتصوير   خونين ندهبر هاي  چنگال و آتشي سرخ چشمان
 را آن سراسـر  سـياه  هـاي   خـال  كـه  سفيد و پشمين پوستي يا آلود  پشم و سياه هيكلي با ديو. است آويزان او پشت

 عـوض  شـكل  و بـرود  ديگر جاي به جايي از هر لحظه  تواند  مي وحشتناك موجود اين. شود  مي توصيف پوشانده،
 و كـشد   مـي  تنوره مهيب با صدايي  و آيد  در مي  سياه گردبادي شكل به جابجايي براي. شود پنهان ها  ديده از يا كند

 و دراز هـاي   دنـدان  لاي و دهـد   بسيار بـد مـي     بوي نفسش. است طولاني و سنگين بسيار او خواب. شود  مي غايب
 فلـزات  ديگـر  و آهـن  از نيـز  ديـو  عاميانـه،  در معتقدات . ديد توان  مي خورده كه را آدمياني اجساد همواره زردش،

 ديو االله، بسم تكرار يا باالله، الاّ ولاقوه لاحول گفتن و خدا نام آوردن اما گريزد،  مي باشند برنده و تيز اگر بخصوص
 را هـا   آن. شـود   مـي  زيبـا  زنـان  عاشـق  معمـولاً  ديو ها افسانه در. برد  مي فرو زمين به و كند  مي آب يا گريزاند  مي را

 زن ديـو . كنـد   مي مقاومت است بيزار او از كه زن اما. برد  مي نيافتني  دست و جايي  بلند برجي به خود با و ربايد  مي
 عاقبـت  تـا  آورد  برمـي  نالـه  خود آتشين از عشق  و گريد  مي او در پاي  هربار اما دهد،  مي شكنجه كشد،  بند مي  به را

 ديـو  وقتـي . دهد  مي نجات را معشوقه و رساند  مي ديو جايگاه به خود را  مشقت هزار به است زن عاشق كه پهلوان
 در بيابـاني   خـود را   معـشوق  و عاشـق  و شـود   مـي  ناپديـد  قلعـه  و برج باره  يك خورد شكست پهلوان با در جنگ 

 از گفتـار   قاجـار  شـاه  ناصـرالدين  زمـان  در كـه  اميرارسـلان  در كتـاب  . نيست در آن  ديو از اثري هيچ كه يابند  مي
 بـراي  اميرارسـلان  و ربايـد   مـي  را لقـا  خفر ديو، زره فولاد درآمده، نوشته صورت به او يسرا  داستان الممالك نقيب

مادر . كند  مي محافظت زن از ديو در نبردِ  كه دارد جادوگر مادري زره فولاد. كشد  مي بسيار مشقات معشوقه نجات
 )http://www.zanjansadra.com (.است زن ديو يك نمونه زره فولاد
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 همچنـان  باسـتان،  خدايان نيامد، پيش دين تغيير ستانهندو در كه اين به توجه با. كردند
 همچنان» Dio «ديو  واژه اروپا در. است اينديرا آنها، ترين بزرگو   اند شده شمرده محترم
 .اسـت  داشته نگاه امروز لاتين تا  هاي قوم نزد ويژهب عام صورت به را خود خدايي معني

 درخـشيدن  معني به ديو  ريشه از و تاس ديو باستان هندي در و دِو پهلوي، اين واژه در  
 در ديـوان،  بندي  كلي؛ دسته  ديدگاه از. هست نيز دادن فريب معني به ريشه، همين. است

 تقـسيم  تري  كوچك هاي  دسته به اي  مرحله هر در بندي  دسته اين اما است ممكن ونديداد
 .هـستند  ها ضمر انواع انتشاردهندگان و بيماري اهريمنان ديوان، اين از گروهي. شود  مي

 جمـال ال الملـوك و بـديع   داستان سـيف توانيم در   پست و پليد را مينمونه اين ديوِ بدكار  
رفتـار   ،، در اعمالشوند شب ظاهر مي ها در هزار و يك   وقتي ديوها و پري   . جستجو كنيم 

  )240:  همان،نقل به مضمون( 1. ندارند ها فرقي و نيات، با جن

  موجودات منفعل. 3
مـان بـوده و از خـود    از موجودات، مخلوقاتي منفعل هستند كه يا تحت فر     اين دسته   

 تحت فرمان اوراد،     معمولاً .شوند   يا سبب تحول در شخصيت داستان نمي       اي ندارند  اراده
، وابـسته بـه اراده       آنهـا   انگشتر خاتم، چراغ جادو و چيزهايي از اين قبيل هستند و اراده           

هايي كـه     بسياري از جن    مثلاً 2. است با او ا آن وسيله    داند ي   رد را مي   و فردي است كه آن   
اي، بطري آبي يا      در كوزه شخصيت محوري داستان      شب هستند به وسيله     يك و در هزار 

   .اند ستوني از سنگ، زنداني گشته

                                                      
و  شـهوات  و ارهام ـ نفـس  نماد و رمز را ديو عرفا. است انسان همزاد پري و جن نيز مانند  در فرهنگ عامه ديو   . 1

 .اند دانسته انسان غرايز

افلاطوني كه در اواخر عهد عتيق درباره سحر، يعني         هاي تحريف شده نو     نحطي از انديشه  احتمال دارد از گونه م    . 2
.  رواج داشته نـشأت گرفتـه باشـد   ،عاده از راه اعمال قدرت بر ارواحال هاي خارق  زدن به كرامات و انجام كار     دست

 )239: 1383ايروين، (
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 تـصوري    هـستند صـرفاً    از موجوات تحت نفـوذ اوراد و اشـيا        اين تصور كه بعضي     
مانـده از     هاي بـاقي    ها و رساله    نوشته جمالي به دست  مافوق طبيعي نيست بلكه با نگاهي ا      

خوريم كـه در آنهـا، اورادي ذكـر           ميهايي بر    به نوشته  هاي مياني اعراب و مصريان،      هسد
شـده    بـرداري     اند و براي مقاصدي از آنها بهـره        ها احضار شده    شده كه به وسيله آن، جن     

لقاسم عراقـي، انـواع   ادهم، ابوسيز/  قرن هفتمجادوگري و ساحري در رساله    مثلاً«. است
بردن به اسرار و استفاده از آنها براي يافتن گـنج، ذكـر               هاي احضار اجنه، براي پي     افسون

 چـراغ  نمونه جالب از اين دسـت موجـودات؛ غـول     ) 237: پيشينايروين،  ( ».شده است 
  به مجموعه اصلي هزار    گلان است كه توسط     علاءالدين و چراغ جادو   جادو، در داستان    

  زيرزمينـي، در غـار  دوز معـروف پينـه    كه است يا انگشتر خاتمي  هشب افزوده شد    يك و
  . كند پيدا مي

  1)شيطان(ابليس
 كه از خلقت     است دشمن سرسخت انسان  ، طبق متون مذهبي اديان ابراهيمي،       شيطان

  اهميت شـناخت و نحـوه      .كرده است پي در پي با او مخالفت       ،  حضرت آدم تا به امروز      
هاي كهن     داستان بسياري از شيطان در   . هست  نيز  از موضوعات مهم قرآني    ، او مواجهه با 

 سـان  بـه  او.  نباشـد »االله خليفه« ، آمده است تا انسان     شيطان .و در تمامي اديان وجود دارد     

                                                      
 موجـود  بـه  شـيطان  و اسـت  آمده »پست و خبيث «معناي به »شاطن «وشده   گرفته »شطن «ريشه از طانشي كلمه .1

 عـام  اسـم  »شـيطان « .است  آمده نيز حق از دور و شرير روح معني به و شود  مي اطلاق متمرد و سركش شده، رانده
 و مـوذي  موجـود  هر به شيطان ديگر عبارت به و است) علمَ (خاص اسم »ابليس «كه حالي در است،) جنس اسم(

 معنـاي  بـه  اسـلامي  باورهاي در ابليس .شود  اطلاق مي  غيرانساني يا انساني خواه سركش، و طاغي و شده منحرف
 كنـار  بر راست راه از كه موجودي شود،  مي گفته مضر و موذي موجود به  شيطان .داده فريب را دمآ كه كسي است 

 راه بـه  فـساد  و اخـتلاف  و نمايـد  دسـتگي  دو ايجاد كند  مي سعي كه موجودي است، ديگران آزار صدد در و بوده
 معـاني   شـيطان  .دارد وجـود  او رد كـه  شـرارتي  و فـساد  خاطره  ب شده اطلاق شيطان هم ابليس به كه اين و اندازد

 .است  كننده منحرف و مفسد هاي انسان آن ديگر مصداق و ابليس آن روشن هاي مصداق از يكي كه دارد مختلفي
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شيطان، در برابر قوانين الهـي  . تاريكي مطلق در مقابل روشنايي و نور رحمت الهي است    
گي  وار ، نوعي زندگي سرشار از نفرت، تهي      گيرد   مي استهزابه  ايستد، قوانين جامعه را       مي

شيطان در ادبيـات عرفـاني      . و همراه با نوعي خشم نسبت به اخلاقيات را به همراه دارد           
 مـسيحي، در ادبيـات    . هاي عميق انساني است     ، شخصيتي است كه مظهر وسوسه     ايرانيان

 امـا در هـستي، بـه    خداونـد اسـت   ضد ،جايگاه و پايگاه او ضد مسيح و در مرتبه بالاتر    
 اگـر    بلكـه  ين معنا دادن به معني داوري نيست      دهد، البته ا    معنويات و اخلاقيات معنا مي    

سره در بهشت بـود       ك ي ، نبود كه انسان را وسوسه كند، اگر فضاي زندگي انسان          يشيطان
سـه   اگر امكـان وسو     و نيافتني بود    براي بشر دست   ،معناي زندگي ؛  داد  و هبوطي رخ نمي   
 در اكثر اديان كلاسيك، شيطان كسي است كه         .شد تشخيص داده نمي   نبود، سره از ناسره   

بـر اسـاس   .  وسوسـه انـسان اسـت     اين جايگاه هم به واسطه و در هستي جايگاهي دارد   
. شـوند    با كشتي گرفتن با او، موحدين از غير موحدين تشخيص داده مي            ؛عرفان اسلامي 

 قابـل  ،جايگاه شـيطان، از هـستي و زنـدگي انـسان    . دگر را دار شيطان نقش يك وسوسه   
 ، اما براي توحيد و رستگاري     .يكسره منفي است   ، نقش شيطان در هستي     و حذف نيست 

توان به معنـاي فـضليت و         با وجود شيطان است كه مي     . جايگاه شيطان قابل توجه است    
 بـا شـأن و   ،قيامكان اختيار و زندگي اخلاقي در مقابل زندگي غير اخلا        . رذيلت پي برد  

هاي هزار    ابليس به ندرت در داستان     «. اما حقيقي شيطان قابل بررسي است      ،جايگاه منفي 
 در نـزد ابـراهيم حاضـر        ابليس ،ابراهيم موصلي اما در داستان    . شود   شب ظاهر مي    و يك 

در .  نيـز ابلـيس حـضور دارد       القلوب  تحفهدر داستان   . دهد  شود و به او آوازي ياد مي        مي
  ) 238: همان (».شود مي  سيمايي ظاهر صورت پيرمرد خوشه استان وي باين دو د

   به تفكيك حوزه جغرافياي فرهنگيفراماديهاي موجودات  تفاوت

تواند به ما كمـك كنـد،         شب، آنچه در اولين قدم مي       هاي هزار و يك     در بررسي قصه  
 بر مـا آشـكار     آنچه ،در مطالعه اين اثر   . آوري اين شاهكار عظيم است      سير تحول و جمع   
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آوري خود، سيري     شب در مراحل تكوين و جمع       شود اين است كه كتاب هزار و يك         مي
ها و حكايات هندي، از معبـر ايـران بـه حـوزه بغـداد وارد       قصه.  است گونه داشته   اشاعه

 و گيـري هـزار    تصوير زير مراحل اشاعه و شكل     . رسند  شده و در آخر به حوزه مصر مي       
  .دده نشان ميشب را  يك

  1            يونان
  

                       
  

  هاي يهودي داستان                                                                  

  شب هاي هزار و يك نحوه اشاعه داستان

  گيري از به درازا كشيده شـدن سـخن، فقـط بـه گفتـه       در ادامه اين بخش؛ براي جلو     
منـشاء و      سـر   شب دربـاره     در مقدمه كتاب هزار و يك      ،اصغر حكمت   يعلياد، استاد     زنده

و آنچـه از نوشـتجات      «: دنويـس   ايشان مي . كنيم  مي   بسنده ها و حكايات،    سير انتقال قصه  
است كه در آغاز كتـاب        آيد اين     ميشناس فرنگستان بر    آثار قديمه و تتبعات علماي شرق     

ظهور رسـيده   ه  ستان ب   در هندو ) هخامنشي( قبل از دوره سلاطين فرس نخستين        ليله  الف
 قبل از اسكندر است به ايران آمده اسـت و بـه لغـت فارسـي            ها در عهدي كه ظاهراً      بعد

كـه در     سـوم هجـري هنگـامي       سپس در قرن  .  ناميده شد  هزار افسانه  گرديد و به      ترجمه
تـاب نيـز    ك ايـن شد عربي ترجمه و نقل مي  بغداد كتب علمي و ادبي از السنه مختلف به 

گـشت و از   زماني در بغداد در دست اهـل فـضل و ادب مـي        كسوت عربي پوشيد و دير    

                                                      
 .آورند حوزه اعتبار زيادي قائل نيستند و به علت كمي تأثير آن را به حساب نمي بسياري از محققين براي اين. 1

 مصر ايران بغداد هند
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كـه در قـرن چهـارم     هم حكايات و قصصي بر آن افـزوده شـد تـا ايـن              آثار ادبي عرب  
 كه اهل علم و دانش بود، از بغداد كتـب و فـضايل و علـوم را باصـقاع                    المتوكل عباسي 

 ـقـاهره شـد و در    مـصر   ب نيز منتقل به   نمود اين كتا      ممالك اسلامي حمل مي    ه دسـت   ب
سرايان مـصر بـر آن       اليك مصري حكايت  در عهد سلاطين مم   . سرايان و نقالان افتاد    قصه

. و بعضي از مĤخـذ يهـود بـود، افزودنـد            مصري هاي  هايي بسيار كه از بافته      كتاب افسانه 
شـد و    تدوينآوري و  كتاب مذكور جمع) شانزدهم ميلادي (عاقبت در قرن دهم هجري    

  )315 :1328 طسوجي،(» .آمدكنوني در الف ليله و ليله بصورت 
شـب، از     هـاي هـزار و يـك        ها و افـسانه     انگيزي از سفر قصه      شرح دل  گفته شد آنچه  

در اين سفر طولاني    . بود فرهنگي هند به حوزه جغرافياي فرهنگي مصر          حوزه جغرافياي 
وي اوليـه خـود را از    تغيير كردند و رنگ و بهاي ابتدايي چنان   هزار و چند ساله، داستان    

در سـير   . رسـد   نظـر مـي     هاي اوليه آن امري نـاممكن بـه         شناسي ريشه    كه باز  دست دادند 
هـا   هـا و افـسانه   شب، ديديم كه قصه يكهاي هزار و     ها و افسانه    آوري قصه   دتحول و گر  

فتنـد، تفـصيل پيـدا       تكثيـر يا   ،هاي ديگر تبديل شـدند      ها و افسانه    تحول يافتند و به قصه    
هـاي ديگـر پيونـد خوردنـد و در      ها و افـسانه   كردند، وارونه شدند، كوتاه شدند، با قصه        

 اكثر محققين بر اين باورنـد       .د آوردند   شب را به وجو     يك و مجموع؛ شاهكار عظيم هزار   
 از سه حـوزه     شب كه در حال حاضر در دست ماست پس از عبور           هزار و يك     نسخه   كه

، ايران و بغداد، سرانجام در حـوزه مـصر، در حـدود قـرن دهـم                هنگي هند جغرافياي فر 
  هم در كتاب هـزار     فراماديدر بررسي موجودات    .  شكل كنوني در آمده است      هجري به 

  . كنيم خورد مي شب، به چنين روندي بر يك و
 مـستقل اشـاره     فرامـادي توان به موجـودات       شب، مي   يك و هاي ايراني هزار    از نشانه 

، جنيـان و پريـان       از اعتقاد بـه ارواح     هاي كهن عبارتند    ات مشخص اين داستان   صف. كرد
 و موجـوداتي صـاحب اراده و   كننـد  زادگـان دخالـت مـي       زندگي آدمي نيكوكاري كه در    

نهنـد و حـوادث سـحري          كه به خدمت طلسم با نقش خاتم، گردن نمي          هستند استقلال
ها به اسـتقلال   ، ديوان و عفريتاه ر اين سري از قصه    د. آورند  عجيب و شگرف پديد مي    
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، عامـل تمـايز موجـودات مـافوق      سـيدو     فن. كنند  شوند و به اراده خود، كار مي        ظاهر مي 
گـراي    هاي اقوام آريايي از حكايات سامي را، در بينش منطقـي و واقـع               طبيعي در افسانه  
  :گويد يداند و چنين م  مي-گرا هستند واقعها غير اي آرياييه  داستان-حكايات سامي 

جنه ها و ا    هاي متعلق به آريايي     توان ميان ديوان و پري      پس بدين شكل به راحتي مي     «
هـا بـه      هاي كهـن ايرانـي و هنـدي ديـوان و عفريـت              در داستان  .اعراب تفاوت گذاشت  

هاي جديـدتر     كنند در حالي كه در داستان       شوند و به اراده خود كار مي        استقلال ظاهر مي  
» .العاده همواره مطيع طلسم هـستند       ين موجودات عجيب و خارق    ا) هاي مصري     داستان(
  ) 373: 1382محجوب، (

  هايي است كـه  به هر حال حضور اين موجودات مافوق طبيعي مستقل، يكي از نشانه       
حـسن بحـري و   هـاي   قـصه . شان پيوند زند ها را به هويت ايراني     تواند برخي از قصه     مي

 هـا   هـاي خـوبي از ايـن دسـت حكايـت            جمال، نمونه ال  الملوك و بديع    ء و سيف    نورالنسا
، پريان و ديوان آريايي را بايد از اجنـه اعـراب متمـايز              فن سيدو با توجه به نظر     . هستند

بـدون   آنها مخلوقاتي هستند كـه از آتـش  .  اجنه در اسلام، امري خرافي نيستند   زيرا. كرد
 قبـل از آفـرينش انـسان، بـر          نماينـد و    تر مي   تر و رقيق    اند و از هوا سبك      شده  دود ساخته 

هـاي عربـي حـضور        شب، در برخي از داستان      يك و اجنه هزار . اند  داشته   زمين سكونت 
هـاي بغـدادي و     ميان داستانفرق عمده.  فرمانبردار خليفه مسلمانان هستنددارند و كاملاً  

هـاي    داسـتان . ، سحر و جـادو يافـت       جن، پري، شيطان   توان در تفاوت    مصري را نيز مي   
گويي اين آثار بيش از هر چيز بر        . هاي ماوراءالطبيعي است  ي از نيرو   خال دادي، عموماً بغ

ات هـاي مـصري، موجـود    كه در داسـتان    حال آن . مشاهده، عينيت و واقعيت تكيه دارند     
هـاي   ترين بخـش داسـتان   رو به كهن    از همين   . اي دارند  مافوق طبيعي اهميت فوق العاده    

هاي كهنسال   در داستان «با اين تفاوت كه     . شبيه هستند ) ي ايران - هندي(شب    يك و   هزار
شوند و به اراده خود كـار   ايراني و هندي، عفريتان و ديوان و جنيان به استقلال ظاهر مي  

سـوزانند،    و به حال و كـسب مـردم دل مـي       هستند گان  كنند و شريك زندگي آدميزاد      مي
  به قدرت طلسم چاره   ت شگرف   تر مصري اين موجودا     هاي جديد   كه در داستان   حال آن 

، ...هاي هندي و ايراني؛ ديو ، جـن و پـري و             در داستان ) 77: 1368ستاري،  (» .سازند  مي
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هـاي مـصري؛ جنيـان،     در حالي كه در داسـتان . شناسند مي   و دشمن را از هم باز   دوست
اراده و   و فقط به      هستند  كر و فاقد اراده    ، آنها كور  ، و عفريتان، خادم طلسم هستند      پريان

نــد و كن خواســت دارنــده طلــسم كــار مــي
 پـيش   كنـد كـه طلـسم،      برايشان فرقي نمي  

 يا دزديده و غصب     صاحب اصلي آن است   
سـيدو،   اوستراپ هم، همانند فن  .شده است 

 وار هاي پـري     تفاوت ميان داستان   در مورد 
  :نگارد ايراني و مصري چنين مي

هاي پريوار ايراني، ديوان يـا        در داستان «
طبيعي بـه خواسـت خـود و          هاي فوق   نيرو

هـاي مـصري    ويژه حكايـت تر ب أخرهاي مت كنند، در حالي كه در حكايت     مستقل عمل مي  
گيـرد    و صاحب آنهاست كـه تـصميم مـي   لط يك طلسم يا عنصر جادويي هستند     در تس 

  )16: 1384ليتمن، ( ».ها چگونه عمل كنند، نه خود آنها اجنه يا عفريت
ها،   هايي كه در آن     در داستان «كند    مينان در اين زمينه عنوان مي     مايا گرهارت هم با اط    

توان به واسطه، غول يا جني را         ، مي يابد  اي مي     گونه  تر ويژگي طلسم   يا يك انگش    مهر يك
دانـد    مصري مي    داراي ريشه  ها را  گرهارت اين داستان  ) 28: 1379ثميني،   (».احضار كرد 

 در تنبلـي  ؛كنـد  ستجو مـي يات مصريان ج ـ  ها را در خصوص     وجودي آن  و همچنين علت  
الطبيعي كه  سرتشان براي يافتن موجودي ماوراء    دهد و ح   موروثي كه او به آنها نسبت مي      

  .همه كارهايشان را انجام دهد

هاي هزار و يك شـب از منظـر شـيوه حـضور يـا عملكـرد                   بندي قصه   طبقه
  موجودات فراواقع
كنند و خود  اوراءطبيعي مستقل عمل مي    در منابع ايراني، موجودات م     آنطور كه گفتيم  

هـاي    نيـرو كـه در آثـار مـصري،      حـال آن  . دهنـد   به تنهايي، طرح داستاني را سازمان مي      
هـاي   واقعي و جادويي تحـت فرمـان طلـسم هـستند و بـا فروتنـي و تواضـع، آرزو                 غير



  88ستان  تاب17شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 180

 

ــرآورده مــي ــشان را ب ــاً هــاي بغــدادي، داســتان. ســازند ارباب هــاي ي از نيرو خــالعموم
در ادامـه   . ءالطبيعي است و بيش از هر چيز بر مشاهده، عينيت و واقعيت تكيه دارد             ماورا

توانيم حكايـات را در سـه      مي ،شب  جن و پري هزار و يك         هاي  بحث و در بررسي قصه    
  :جاي دهيم  و اقبال، هاي بخت هاي سفري و قصه ها، داستان ديو   قصه دسته 

  هاي ديوان قصه

 در مدخل و ابتداي كتاب قرار دارند و بـسيار قـديمي             موماًع ،ها  تاناين سري از داس   
دارنـد و گـاه مفيـد و گـاه      اين قـصص، شخـصيت مـستقل و فعـال             ديوهاي. نمايند    مي  

مل اين است كه    أ اما نكته قابل ت    خطرناكند
هاي اين گـروه، حـول        مايه تمام داستان    بن

  .چرخد پيروزي انسان بر ديوها مي
 ـ بازرگان و عفريت  حكايت   ر اسـاس   ب
 زرگـاني با: مايه بنا شده اسـت      همين درون 

از خانه بيـرون شـد و       . را سفري پيش آمد   
همي رفت تا از گرمي هوا مانده گـشت و          

. كه لختي بياسـايد   به سايه درختي پناه برد      
 ناني و چند دانه خرما      چون برآسود قرص  

از خورجيني كـه بـا خـود داشـت بـه در             
در . آورده، بخورد و تخم خرما بينـداخت      

حال؛ عفريتي با تيغ بركشيده، نمودار شد و گفت چون تخم خرمـا بينـداختي، بـر سـينه       
.  تـو را بـه قـصاص او بايـد بكـشم       اكنون. جان شد   ه بي ظفرزند من فرو آمد و همان لح      
گيرد كه به خانه و كاشانه خود مراجعت كنـد و بـا اهـل و                  بازرگان از عفريت اجازه مي    

. وصيت به جاي آورد و سپس بـه همـين محـل برگـردد             حافظي كرده و      عيال خود خدا  
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گـردد و     مـي  بازرگان به محل موعود بـاز        سال،   پس از يك    و دهد  عفريت به او اجازه مي    
پيـر اول  . آيند گانه به محل مي در همين اثنا سه پير به صورت جدا. ماند  منتظر عفريت مي  

هـا وقتـي از    آن. ه دارديك غزال، پير دوم دو سگ و سرانجام پير سوم، استري بـه همـرا        
كنند كـه    به عفريت پيشنهاد مي. خيزند  ميشوند به شفاعت جان بازرگان بر       ميماجرا آگاه   

ه حـديثي   طرف ـ«: گفت   عفريت مي   و در پايان هر روايت،     اي را روايت كنند      يك قصه  هر
. كنـد  بـه ايـن ترتيـب بازرگـان نجـات پيـدا مـي         » .گذشـتم از سه يك خون او در     . است

 حمـال و سـه       و ماهيگير و سـه پـسرش     هاي      همچنين قصه ) 67: 1384،  واتيقن  جعفري(
  .ها هستند هاي خوبي از اين دست قصه خواهر نمونه

  هاي سفري داستان

 حول محور ملاقات قهرمان با موجـودات مـافوق       عموماً ،هاي سفري   مضمون داستان 
اي كهـن   ه ـ   قـصه هـم بـه      ،هـا    داسـتان  يدر ايـن سـر    . چرخد ميطبيعي در سرزمينشان    

 .شـب افـزوده اسـت       گلان به مجموعه هزار و يك      كه   هايي  داستانهم به    خوريم و   مي  بر
 ابومحمد تنبل    و الجمال، بدرباسم و جوهره    عالملوك و بدي   بصري، جان شاه، سيف     حسن
  . ها هستند هايي از اين دست قصه نمونه

است كه بـر     يهاي سفر   داستانخوبي از      نمونه،  الجمال عالملوك و بدي   سيفحكايت  
 ،هشتاد ساله به راهنمايي حضرت سـليمان       و ملكي صد : مايه بنا شده    اساس همين درون  

نـام  . شود كند و او نيز فرزنددار مي     عمل مي وزير هم به همين راهنمايي      . شود  دار مي  بچه
 ،الملـوك در جـواني   سيف. شود  ساعد نهاده مي،الملوك و نام پسر وزير     پسر ملك، سيف  
الملـوك عاشـق او    سـيف .  جنيان اسـت  دختر ملكنافتد كه ازآ   يري مي چشمش به تصو  

رود و از جزايـر       كنـد و از چـين بـه هنـد مـي            ي م ـ شود و براي يافتنش به چين سفر        مي
 . ...آدمخوارهـا و    ه  جزيـر  شوند،  ها مي   ها سوار بيگانه   اي كه آدم   جزيرهگذرد؛   ميمختلف  
توانـد   گريـزد و مـي    ليـك مـي    كنند  فسش مي فتد و مثل پرنده در ق     ا  گير مي    جايي ؛سرآخر
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 ،ملـك خـاتون   . نجـات دهـد    ، ملك هند را از اسـارت ديـوي بدصـورت          ، خاتون دولت
ملك هند كه دخترش را رها شـده        .  دختر ملك جنيان است    ،الجمال خواهر رضايي بديع  

 سـاعد   ،الملوك در اين فاصـله     سيف. كند   ملك مي  ،الملوك را  فبيند، سي   از چنگ ديو مي   
الجمـال   الملوك را به بـديع  و بالاخره سيف يابد  مي،ه همان ابتداي سفر گم كرده بود ك را

الجمال هـم عاشـق      بديع. دهند  نشان مي 
 . وفـا ندارنـد    هاگويد مرد  ود اما مي  ش  مي

ــيف ــتگاري    سـ ــه خواسـ ــوك بـ الملـ
رود و پس از ماجراهايي       الجمال مي  بديع

  .رسد به وصال او مي
بيروني  قهرمان شكل      سفر ،گاهي نيز 

ندارد بلكه به صورت جادويي صـورت       
ــي ــاهي    م ــايي و آگ ــر دان ــرد و ب  اوگي
در هــزار و   بوليقــاحكايــت. افزايــد مــي
است كه در آرزوي    اي مصري     زاده ملكبوليقا   :مايه استوار است    شب، بر همين درون     يك

ي غريب كند و در مسير خود از كنار افراد          سفري را آغاز مي    ،)ص(ديدار حضرت محمد  
قد كـه درخـت سـيب را        ز ميان ماران، از كنار آدمي بلند       ا ؛گذرد  هايي عجيب مي   مكانو  

برخـورد   ،)ع(عيـسي خداوند و حضرت ه كند و نيز در راه با ميكائيل، فرشت      محافظت مي 
 ،شـاه  جـان .  به زاري مشغول است    ،رسد كه در قبرستان    شاه مي   به جان  ؛كند و سرآخر   مي

 .آورد ود و از سـرزمين بوزينگـان سـر درمـي         ش  م مي گ ،اي است كه حين شكار      زاده  ملك
گريزد و اسير مرد يهودي   شاه مي  جان ،ليك. گزينند  بوزينگان او را به پادشاهي خود برمي      

شـيخ او را در قـصر       . جويد  كند و نزد شيخي پناه مي       شود، اما از چنگ او نيز فرار مي         مي
جـان شـاه بـه    . هرگز نگشايددهد كه يكي از درها را       ليك هشدار مي   دهد  خود جاي مي  

بينـد و عاشـق    گـذرد و آنجـا دختـري زيبـا مـي      نهد و از درمـي   وقعي نمي  ،هشدار شيخ 
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كنـد   شاه يك سال صبر مـي  رود و جان زند و مي  ي است، پر مي   دختر كه يك پر   . شود  مي
كنـد ليـك دختـر     مـي  پري را به ازدواج بـا خـود مجبـور            ،شاه  بار جان  اين. تا او باز آيد   

 يابـد  رود و آن جا همسرش را مي        نگين مي  جوهر   هشاه در پي او به قلع      د و جان  گريز  مي
شاه بر سر قبـر      ميرد و اينك جان    زند و او مي    وزي يك ماهي زهردار زن را نيش مي       اما ر 

دهـد و   شـاه بـه سـفرش ادامـه مـي      ايـت جـان  قيا پس از شنيدن حك بول. كند او زاري مي  
داستان، سفر بوليقا به در اين   « .گردد  د باز مي   با ديدن حضرت خضر به شهر خو       انجامسر

او در سفر غـريبش بـا       . شود و بيشتر حالت آموزشي دارد       شناسانه منجر مي   دركي هستي 
د تـا موجـودات   نشو  از اساطير محسوب ميشود كه غالباً    عوامل ماوراءالطبيعي روبرو مي   

  ) 312: 1379ثميني، ( ».عجيب مافوق طبيعي
هـا را بـه       آن كه گـلان،  الاسنام و خواهران حسود      پري بانو، زين  احمد و   هاي      داستان

  .ها هستند هاي خوبي از اين دست قصه شب افزوده است، نمونه مجموعه هزار و يك

  هاي بخت و اقبال داستان

بـه قهرمـاني    انـد و طـرح داسـتاني آنهـا      پراكنـده ها در كل كتاب اين گروه از داستان 
كنـد يـا بـه شـيوه      منتظره و ناگهـاني تغييـر مـي    غيرابسته است كه زندگيش به صورت   و

 از دوز معـروف پينـه  حكايـت  . كنـد    طلسمي زندگيش را عوض مـي      ،هاي مصري   داستان
دوز فقيـري   پينـه   معروف، :شدهمايه بنا     هايي است كه بر اساس همين درون        داستان  جمله

هـاي    معـروف از دسـت آزار و اذيـت         . و شـرور دارد    ثغايت خبي ه  است كه همسري ب   
 معـروف  ،در ايـن شـهر   .رود گريزد و با كمك ديوي به شـهري ديگـر مـي             مي همسرش

روف به زودي مع  . اش را پيدا كند و به كسب و كار مشغول شود           تواند دوست قديمي   مي
 شك  ، اما چندي بعد   .آورد  دخترش را به عقد وي در مي       ،يابد كه ملك   اي مي  چنان آوازه 

پس معروف كه ثروتي نـدارد و بـا    . ثروتي هست يا نه  كند كه اصلاً معروف را مال و       مي
 .يابد كه جني مـسخر دارد  گريزد و انگشتري خاتم مي     مي خود را به اينجا رسانده،     قرض
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آيـد و ايـن     نزد دختر ملك باز مي،زند و به شهر     ثروتي به هم مي    ،جنمعروف به كمك    
 سـر    همـسرش   سـرزده   امـا بـه شـكلي      .كند  با او زندگي مي    ،بار بدون ترس از رسوايي    

الـدين و   ءعلا .شود خواهد خاتم را بربايد كه توسط پسر معروف كشته مي          رسد و مي   مي
 عمر بازرگـان و سـه    -كه به وسيله گلان به اين مجموعه اضافه شده است         - چراغ جادو 

  . كنند  پيروي ميالدين و ابوشامات نيز از همين طرحءپسرش و علا

  بندي جمع
وانـد مـا را در بررسـي موجـودات          ت  شب، آنچـه مـي       و يك  هاي هزار   در تحليل قصه  

يـابيم   ميدر اين مطالعه در. ين مجموعه استوري اآواقع ياري كند، سير تحول و گرد      فرا
   داشـته گونه آوري خود، سيري اشاعه و جمعشب در مراحل تكوين    يكب هزار و    كه كتا 
ارد شـده و در آخـر بـه     ها و حكايات هندي، از معبر ايران به حوزه بغـداد و             قصه. است

رسيم كـه     هاي فرهنگي كتاب به اين نكته مي        با نگاهي به حوزه   . رسيده است حوزه مصر   
ها شخصيت مستقل و فعال دارند و گاه مفيـد و گـاه               موجودات مافوق طبيعي در داستان    

 و عفريتان، خـادم طلـسم هـستند؛ آنهـا            هاي مصري؛ جنيان، پريان     در داستان . خطرناكند
كننـد و برايـشان فرقـي          طلـسم كـار مـي       ند و فقط به اراده و خواست دارنـده        كور و كر  

  .  يا دزديده و غصب شده استد كه طلسم، پيش صاحب اصلي آن استكن نمي
بسيار متنـوع و گونـاگون      شب،    ي در هزار و يك    ا  هاي حضور موجودات افسانه     زمينه

عفريت و اژدها كه به سـه       اين موجودات عموماً عبارتند از ديو، پري، جن، غول،           .است
دسـته اول مهربـان و نيكوكارنـد كـه بـراي راهبـردن        . شوند  ها ظاهر مي    شكل در داستان  

هـا ظـاهر      شخصيت اصلي به سوي خوشبختي و شكست شخصيت معارض در داسـتان           
ر دارنـد كـه بـراي بـردن شخـصيت      در مقابل اين دسته، موجوداتي شرور قـرا . شوند  مي

آخر بـا موجـودات     و سـر   شـوند   ي، در حكايات ظـاهر مـي       به سوي مرگ و نابود     اصلي
 بلكـه تحـت فرمـان       اي ندارند   موجودات، از خود اراده    اين. ها مواجهيم   منفعل در داستان  
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  ابسته بـه اراده    آنها، و   اند و اراده    اوراد، انگشتر خاتم، چراغ جادو و چيزهايي از اين قبيل         
  . شش استداند يا آن وسيله پي رد را ميفردي است كه آن و

هاي  شب در حوزه    قع در كتاب هزار و يك     وادر اينجا علاوه بر بررسي موجودات فرا      
ها با رويكرد شيوه حضور يا عملكـرد          بندي قصه   جغرافيايي و نحوه فعاليت آنها، به طبقه      

هاي ديوان كه عموماً در ابتداي كتـاب قـرار            قصه.  پرداخته شده است    هم اين موجودات 
ديوها، شخصيت مستقل و فعال دارند و       . ها هستند    اين دست داستان   دارند، دسته اول از   

در كنـار   . چرخـد   ها مي  پيروزي انسان بر آن   هاي اين گروه، گرد       مايه تمامي داستان    درون
 حـول محـور ملاقـات       عموماًونشان،  مهاي سفري را داريم كه مض       ها، داستان   اين داستان 

 هـاي   آخر نوبت بـه داسـتان      سر .استان  قهرمان با موجودات مافوق طبيعي در سرزمينش      
بـه قهرمـاني    ،   و طرح داستاني آنهـا     اند  رسد كه در سراسر كتاب پراكنده        مي بخت و اقبال  

به كمك طلسمي كـه موجـود       وابسته است كه زندگيش به صورت غيرمنتظره و ناگهاني          
   .كند تغيير ميواقعي را مسخر دارد فرا
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 ،مهنـگ و مـرد  فـصلنامه فر ، »شبيك و هزار اي بر مقدمه«) 1348(ستاري، جلال . 4

  ، 89-85 ش، 8دوره

فـصلنامه  ،  »شب بر مبناي منابع چكي و روسي        يك و هزار«) 1383(عباديان، محمود   . 5

  .61ش ، 23 س، هنر

، 23 س، فـصلنامه هنـر  ، »شب در فرانـسه   يك و هزار«) 1383(كاميابي مسك، احمد    . 6

  .61ش 

  .81-82 ش، كتاب ماه هنر، »شب يك و هزار«) 1384(ليتمن، اي . 6

  منبع اينترنتي) پ

وابسته بـه سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان            (سايت پژوهشگاه ملاصدراي زنجان     . 1

  10/4/1388 تاريخ رويت http://www.zanjansadra.com) زنجان
  

  

  

  

  
  
  
  

http://www.zanjansadra.com/

